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  چند فرهنگي و گفتگوي فرهنگها جامعه

 
 سيما راستين

  
 .آيد به شمار ميمدرن  بسياري از جوامع  سياسي و فرهنگي، اجتماعي مهم وضوعات م يكي از بودن "چند فرهنگي"

 اما ،آن در كشورهاي مختلف، متفاوت است منشا و تاريخگرچه پديده جامعه چند فرهنگي نسبتا كهنسال بوده و 
عبور انسانها از مرزها و "شاخصهاي برجسته آن ، يكي از كه آشكار شده است  گلوباليسمدر عصر بويژه اهميت آن 

كار فكري متمركز و  در كشورهاي  استراليا، كانادا و كشورهاي اروپاي غربي،. است 1"عبور مرزها از انسانها
. پذيرد انجام مي جامعهگرايي فرهنگي و چگونگي تحقق آن در  اي در زمينه تنوع هاي عملي گسترده ريزي برنامه

توسط كارشناسان دولتي، احزاب، دانشگاهها و انستيتوهاي هاي امور ميان فرهنگي،  پيشبرد مطالعات و پروژه
گيرد و نه تنها  سياسي و كشاكشهاي فرهنگي سرچشمه مي− ضرورتهاي اجتماعيعمدتا از ، اين كشورهاآكادميك

ير، اين بحث در جامعه ايران نيز كه تاريخا چه از زاويه جمعيتي و چه در سالهاي اخ .هاي پژوهشي از كششها و انگيزه
 منتسب به ساموئل سياسيتحريك آميز تبليغات . شود، دامن زده شده است  ميمحسوبجغرافيايي، چند فرهنگي 

 يوسي و كنفوس، كه تخاصم فرهنگي ميان دين اسلام و مسيحيت3"مدنهابرخورد ت"و تز جنجال برانگيز  2هانتينگتون
دعوا ادعا   در اين كشمكش هريك از طرفين .شود  پاسخ داده مي " گفتگوي تمدنها" ادعايرا در نظر دارد، با 

 هدف .كنند  را رعايت مي حقوق آنهابه رسميت شناخته و كنند كه بيشتر و بهتر موجوديت فرهنگهاي متنوع را  مي
زيرا نه تخاصمهاي سياسي در سطح .  نيست و مخالفپاسخگويي به نظرات  و ادعاهاي سياسي موافق  نوشته اين

                                                       

1  Klaus    J.  Bade,  Die  multikulturelle  Herausforderung,  Menschen  Über  Grenzen  –  Grenzen  über  Menschen, 
Beck‘scheReihe, Münschen 1996,   

پروفسور فلسفه، تاريخ و مدير انستيتوي تحقيقات مربوط به مهاجرت و امور   نخست توسط  كلاوس باده، " عبور انسانها از مرزها و عبور مرزها از انسانها"اصطلاح 
 از طريق ايجاد مرزهاي نو و تشديد هم  او با اين عبارت، تداخل فرهنگي ميان برخي گروهها و اقوام را. ميان فرهنگي در دانشگاه اوزنابوروك، مطرح شده است

داشته شدن مرزهاي ميان هم  به عنوان پيامد بر) تجزيه در كشورهاي حوزه بالكان و اتحاد جاهير شوروي جنگ و(انگيزه مهاجرت انسانها به سرزمينهاي ديگر
   .   كشورها مثل وحدت ميان آلمان شرقي و غربي را  در نظر دارد

 ،  تقابل تمدنها را پس از پايان ١٩٩٣ در سال "دنهابرخورد تم"اي زير عنوان   ساموئل هانتينگتون، پروفسور در رشته علوم سياسي در دانشگاه هاروارد، در مقاله 2
  . كند المللي اعلام مي جنگ سرد، سر فصل جديدي در رخدادهاي بين

3  Samuel Huntington, Der  Kampf  der  Kulturen. Die Neugestaltung  der Weltpolitik  im  21.Jahrhundert;  Titel  der 
amerikanischen Ausgabe: The Clash  of  Civilizations  and  the Word Order. 3  
Klaus P. Hansen, Kultur und Kulturwissenschaft, Eine Einführung, A. Francke Verlag Tübingen und Basel, 2. Vollst. 
Überarb.u. erw. Aufl. 2000  
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ئولوژيك  اي ميان مذاهب نسبت داد و نه ادعاي گفتگوي فرهنگي در حكومتهاي ايده توان به تضاد ريشه جهان را مي
  .  توان جدي گرفت و ديني را مي
 نيز "گفتگو درباره گفتگو" است،  حل و فصل اختلافات درون انسانيكه گفتگو كردن بهترين ابزار   اما از آنجايي

 مفاهيم كليدي مربوط به توضيح  روشن كردن و  براي است يكوشش نوشته حاضر. تلاشي است در اين جهت
 پاسخگويي دقيق روشن است كه . " گفتگوي فرهنگها" و "ايي فرهنگيتنوع گر" ، "جامعه چند فرهنگي„ تمقولا

 آكادميك و تجربي كه از زاويه است، ي ابزار مناسبيم روشن و مفاه در اختيار داشتنمستلزم  به هر پرسشي، ابتدا
  .شود باز ميراه براي سنجش و قضاوت آگاهانه  سپس .اند مورد سنجش قرار گرفته

  
  فرهنگ مفهوم 

 درك روشني از مفهوم  ، در اختيار داشتنو مقولات خويشاوند آن بحث  جامعه چند فرهنگي براي ورود به 
باره مفهوم فرهنگ، چگونگي پيدايش آن، تحولات فرهنگي در طول تاريخ، تاثير تكامل در. ضروري است فرهنگ

خرده  زبان بر فرهنگ، رابطه رفتارهاي اجتماعي با فرهنگ، فرهنگ مادي و معنوي، فرهنگ و نورمهاي اجتماعي،
يني به زبانهاي  و ادبيات وزتداخلهاي فرهنگي، پژوهشهاي بيشماري انجام گرفتهفرهنگهاي قومي و  فرهنگها،

كنم تا به كمك آن ورود به  به ناگزير فقط به بيان مفهوم فرهنگ اكتفا مي من در اين نوشته . مختلف وجود دارد
  . پذير شودامكانتنوع فرهنگي بحث 

 :كند استفاده ميو رايج  مثال تيپيك ند براي تعريف فرهنگ از چ4هنزن. كلاوس پ
 .روند  به اپرا و تئاتر مياغالب خيلي بافرهنگ هستند، Xخانواده  •
همه دستاوردهاي تمدن مثل حمام، مسواك و لباس خواب را .  بي فرهنگ هستندواقعا Yخانواده  •

 .در اختيار دارند، اما از آنها استفاده نميكنند
كنند و  به كشورهاي ديگر سفر ميآنها اغلب . فرهنگهاي ديگر علاقه دارندآشنايي با   به Zخانواده  •

 . گيرند تن فرهنگ اين كشورها، بامردم بومي ساكن آن كشورها ارتباط ميبراي شناخ

 
شود   گروهي از انسانها تعريف ميزندگي در تعريف اول و دوم به عنوان بخشي از زندگي اجتماعي و نحوهفرهنگ 

ق با آن مورد ،اما رفتار منطب اي برخوردار نيست كه گرچه براي تداوم حيات بلاواسطه مادي از اهميت تعيين كننده
در مثال سوم نيز نوعي از نحوه زندگي بخشي از .  گيرد قرار ميها مورد تحقير آنو عدم رعايت   مثبتيگزارارزش

 براي Zواده علاقه خان. ي استگزارشود اما تفاوت آن با دو تعريف ديگر در خودداري از ارزش انسانها تشريح مي
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به يك توان  ميسه مثال فوق جمع نسبي از . منفي قرار نگرفته استشناختن فرهنگهاي بيگانه مورد قضاوت مثبت و 
يك فرد و يا يك گروه انساني و آنچه در بيان ويژه  فرهنگ عبارت است  از نحوه زندگي :گيري واحد رسيد نتيجه

تربيت  منطقا ازا  انسانه و عادات ويژهنحوه زندگيفرهنگ و يا  . شود     ناميده مي  way of life  آنآمريكايي
اي، سطح  خانوادگي، موقعيت قشري و طبقاتي، گروه سني، تعلقات ديني و گروهي، زبان، تاريخ قومي و منطقه

گيرد و  عوامل متعددي در زندگي طبيعي و اجتماعي افراد را  آموزش و مختصات جغرافيايي و اقليمي، سرچشمه  مي
.  فرهنگهاي متنوع در جوامع انساني بسيار گسترده استعددت ،به اين اعتبار و باتكيه به اين تعريف. كند منعكس مي

محدود  آفريقايي  مثلا در مقابل آنفرهنگ و تنوع فرهنگي تنها به فرهنگ اسلامي و مسيحي و يا فرهنگ اروپايي و
 فرهنگ جوانان، فرهنگ زنان، ، از جملهرسد شود، بلكه گستره آن به گروههاي انساني درون يك جامعه نيز مي نمي

 . فرهنگ كودكانوفرهنگ معلولين، فرهنگ سالخوردگان 
     
   جامعه چند فرهنگي واقعيتي جغرافيايي، جمعيتي    

 عبور انسانها از مرزها و عبور مرزها از انسانها ديرينهي  كلاوس باده تنوع فرهنگي جوامع انساني را به عنوان پديده
 رومي و عثماني، دولتهاي استعمارگر با اشغال توريرا و امپدر واقعيت نيز در عصر استعمار. دهد ح ميتوضي

هاي آن دوره  جويي سرزمينهاي ديگر مرزهاي خود را گسترش داده و تلاقي فرهنگي نيز يكي از نتايج جنگها و سلطه
 .بوده است 

   
 گي، آموزشي، تنوع فرهنگي به معناي  وجود واقعي و مادي فرهنگهاي متفاوت در يك واحد اجتماعي خانواد

منحصرا   ،اين مفهوم به خودي خود. كشوري  و غيره است−جغرافيايي، دولتي اي، اداري،  هنري، ورزشي، حرفه
ي معنوي، اجتماعي و حقوقي درباره جايگاه و كيفيت رابطه گزار هيچگونه سنجش و ارزشو. باري اطلاعاتي دارد

ت تنوع فرهنگي  حكايت از واقعيتي  عبار.كند حمل نميرا فرهنگهاي موجود در يك واحد اجتماعي مفروض 
ايران كشوري است  كه در آن مليتهاي مختلف، مذاهب مختلف و : براي مثال . كند  كه در خود وجود دارد مي

عبارت فوق واقعيت  موجود را منعكس كرده و  بهيچوجه درباره وضعيت . دارند فرهنگهاي متفاوت وجود
منطبق بر اين تعريف . دهد حاملين اين فرهنگها گزارشي نمي) ي متقابلرگزا ارج(قي و رابطه  معنوي واجتماعي، حق
شماري از كشورهاي  استراليا، كانادا، ايران، نيوزلند،  آمريكا،توان  بسياري از كشورهاي جهان مثل به جرات مي

 در در حاليكه . لقب نهاد"  multicultural/ چند فرهنگي"ترين امتداد تاريخيشان  آمريكاي لاتين را در طولاني
 و مشاركت برخورداري از حقوق اجتماعي عادلانه هاي فرهنگي، گي  به ويژهي معنويگزار ارج ،اين كشورها
 به خودي خود،  وجود تنوع فرهنگي در يك جامعه. نشده و يا دچار  كمبودهاي جدي هستندتأمينها  سياسي اقليت
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گفتگوي ميان فرهنگها . شود  دموكراتيك محسوب نميبه مفهوم تنوع گرايي فرهنگي نبوده و هيچگونه امتياز
 .  حقوق اجتماعي برابر براي حاملين فرهنگهاي متفاوت استتأمينمشروط به رعايت ارج متقابل فرهنگي و 

           
  تنوع گرايي فرهنگي جامعه چند فرهنگي و 
ده  در رويارويي با  ديگر گشا  و كنشي سياسي اجتماعي و حقوقي است، كه  روحيتنوع گرايي فرهنگي ايده

انيني بازتاب واين گشاده رويي فرهنگي در جوامع مدرن و دموكراتيك در ق. كند فرهنگهاي متنوع بشري را بيان مي
 حقوق ،يابد كه از تبعيض و تحقير و به حاشيه راندن ديگر فرهنگها جلوگيري كرده و براي افراد اين فرهنگها مي

مجموعه قوانين و تدابيري كه توسط جامعه ميزبان  به . شناسد ت سياسي به رسميت ميبرابر فردي، اجتماعي و مشارك
هاي هماهنگ كننده فرهنگي   زير عنوان برنامهشوند، وضع ميمنظور حمايت اجتماعي و معنوي فرهنگهاي ميهمان 

 .  شوند تعريف مي

  
ه نود وارد مباحث جامعه شناسي اين شصت در كانادا مطرح  و اوايل دهگرايي فرهنگي اوايل دهه  گفتمان تنوع
 در استراليا به سياست رسمي اين ١٩٧٧ در كانادا و درسال  ١٩٧١تنوع گرايي فرهنگي در سال . كشور شد

هشتاد به محافل آكادميك و سياسي آمريكا و اروپا دهه مفهوم جامعه چند فرهنگي نخست در . كشورها ارتقا يافت
  عمدتا منافع اقتصادي ،اجتماعي و تعريف نويني از سلطه سياسي بودند كه زير دلايل بروز اين پديده .راه يافت

فروپاشي سيستم سوسياليستي در در اين مقطع،  .شوند تعريف ميعنوان جهاني شدن سرمايه و جابجايي آن در جهان، 
يكي از .  منجر شدروپامنازعات قومي، مذهبي، فرهنگي و نژادگرايي در اجنگهاي بالكان، به اروپاي شرقي و روسيه، 

گرچه  .بود يياروپاكشورهاي  به ،روند مهاجرت شهروندان كشورهاي درگير جنگاين وضعيت، تشديد هاي پيامد
اي   به گونه نخست،تري از عبور مرزها از انسانها دارد،اما اين جابجايي انساني عبور انسانها از مرزها  داستان طولاني

برخي تاريخ نويسان مهاجرت وسيع اهالي كشورهاي زير سلطه .  انجام گرفتياستعمارگرايچشمگير پس از دوره 
 We are„:نامند  مي"نتقام تاريخ استعمار ا" به طنزا به متروپلها فرانسوي و انگليسياستعمار فرانسه و انگليس  ر

here because you were there“ِ 5    رهاي دفع  فاكتوله به وسيدر جامعه شناسي گروهي مهاجرت انگيزه
اي عوامل دفع  هرگاه در جامعه .شوند  توضيح داده مي pull und –push Faktorenكننده و جذب كننده 

، افزايش يابند، نيروهاي انساني به ، اشتغال و امنيت زندگي طبيعي انساني مثل آزادي، عدالتملزومات  در برابركننده 

                                                       

5 Klaus J.Bade,  Grenzerefahrungen‐ die multikulturelle Herausforderung, in: Die multikulturelle Herausforderung, 
Menschen über Grenzen, Grenzen über Menschen, Herausgegeben von Klaus J.Bade, Beck‘scheReihe   
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 آزادي و امنيت و اشتغال تأمينموقعيتي، جوامعي كه بلحاظ در چنين . شوند مجبور ميگريز از وضعيت  و مهاجرت 
 . كنند موقعيت بهتري قرار دارند، مهاجرين بيشتري را بسوي خود جذب ميدر ) عدامل جذب كننده( 

  
در .  تحميل شد نيزسامان دادن به وضعيت زندگي مهاجرين تازه وارد به دولتهاي اروپايي، ١٩٨٠به اين ترتيب از 
. افتاد بخش بود، كارگر نميثمرنسبتا  ١٩٧٠ و ١٩۶٠سالهاي  سلاحهاي تشويق به بازگشت كه در راين زمان ديگ

 در عصر ،تنوع نيزاز از طرف ديگر بازگشت به اروپاي سفيد و يكدست و عاري . بايست تدابير ديگري انديشيد مي
 عرصه حمل و نقل و ارتباطات اقتصادي، تحولات دگرگون كننده در انگيز ، برآمدهاي شگفتجهاني شدن سرمايه

گفتمان تنوع گرايي  تكيه بر،  بنابراين تنها راه خردمندانه.نداشتامكان ، مطلقا و تحرك نيروي كار در ابعاد جهاني
تنوع گرايي  .بودهاي زندگي سياسي و اجتماعي  و كاربست عملي آن در عرصه Multiculturalism فرهنگي

 قانوني ودكستانها ومدارس، رهنمودهايهاي آموزشي در ك پروژهشي، هوفرهنگي در غالب مباحث علمي و پژ
 حل فكريا از مر، سال گذشته٢٠ طيفرآيند اين . شمگيري دست يافته استچومصوبه هاي دولتي به پيشرفتهاي 

 .ه استگذر كرددشواري اجتماعي ‐ و آزمونهاي سياسي پيچيده 
  
  پايي گرايي فرهنگي در جوامع ارو ومت در برابر تنوعمقا

 در بحثهاي راديكال.  نام نهاد گرايي فرهنگي توان دهه مقاومت در برابر تنوع دهه نود در اروپا و به ويژه آلمان را مي
گزارشها وتفاسير تحريك كنده   و خطرات آن براي جامعه و ساكنين اروپايي آن، عليه جامعه چند فرهنگيپارلمان

نگراني و  ،خيابانهااماكن مسكوني و نژادپرستانه عليه مهاجرين در هاي گروهي، حملات  در رسانهعليه خارجيها 
در جامعه، صرفنظر از تنوع اشكال مقاومت . وحشت اهالي بيطرف و يا علاقمند به وجود تنوع را نيز برانگيخت

  مشتركي درهمه مخالفتها وجودداشت؛ زيمتگاه فكريع
 .اختار يكدست و هماهنگ هستندسملت ، فرهنگ و هويت، يك 

 .  و فرهنگهايشان، تفاوتهاي بنيادين وجود دارد مختلفيميان ملتها

 .ترهستند پستبرتر و برخي فرهنگها   برخي .ستندنيملتها وفرهنگها داراي ارزش برابر 
 والتقاط فاكتورهاي بيولوژيك با فاكتورهاي فرهنگي به انتقاد كشيده شده و شمول جهان به دليل قضاوت اين ديدگاه

   . قابل توجهي برخوردار نيستاز اعتبار
  جامعه چندفرهنگي به مثابه شانس براي غناي فرهنگي و پيشرفت اجتماعي

طرفداران ميان در . ستهتر از مخالفين آن بوده و  ه چند فرهنگي در اروپا به مراتب گستردهعطيف طرفداران جام
 :توان تفكيك كرد  جريان متمايز را ميچندتنوع فرهنگي جامعه  
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  حمايت افراطي، كنش رهنگ گرايي رومانتيكچند ف

اي احساساتي به مسئله   تنوع فرهنگي به فاكتورهاي ساختاري در جامعه كم بها داده و به شيوهطرفداران اين نوع
در طرفداري از حضور مهاجرين و تنوع فرهنگي دچار اغراق شده و طرحهاي مطمئني كه حضور . شدند نزديك مي

روش تبليغاتي و شعارهايشان بيشتر .  كند، در اختيار نداشتندتأمينهروندان برابر حقوق خارجيها را به عنوان ش
گرايش : نويسد  مي"مهاجرت در جوامع مدرن" در كتاب 6آنته ترايبل. كرد تا سمپاتي علاقگي ايجاد مي بي

مهاجرين كي هاي خورا آورده براي ابراز طرفداري خود، باحرارت  به مصرف فر،رومانتيك چند فرهنگ گرا
اي در  همچنين به نوشتهترايبل . داند  را دليلي بر چند فرهنگ گرايي خود مي تركيخوردن پيتزا و كباب. پردازد مي

 در سطح  تركيكبابساندويچ  ميليون ٧٢٠ مصرف "كند،   اشاره مي١٩٩۶مبورگ در سال ايك روزنامه چاپ ه
  بيش از آلماني در سال شهروندطبق يك آمارگيري، هر. است را دريافته كباب تركيكند كه آلمان  آلمان ثابت مي
،  در آلمان تركيكباب اغذيه فروشي ١٠٠٠٠  يك شبكه متراكم ازوجود. خورد  ميكباب تركييك كيلو گرم 

     7".ارتقا داده استغربي نيمكره  آلمانيها را به شرقيهاي هدايتگر
  

 در فرانسه و در شكل ضعيفتري در آلمان ٧٠ تا ۶٠ه هاي در دهرومانتيك گرايي فرهنگي  ي از تنوعجلوه ديگر
 Affirmativeوجود داشت كه آنرا  action  .  نامند مي  از گروههاي مورد تبعيضحمايت افراطيكنش   8

عمومي بدون رعايت عدالت  ، امتياز دهي ويژه به اقليت و يا گروه مورد تبعيضحمايت افراطي كنش شاخص تفكر
از . گرايش فكري، نه برابر حقوقي گروههاي مورد تبعيض، بلكه پستي و حقارت آنهاستعزيمتگاه اين . ستا

 ه ب١٩۶۵  در سال اولين باراين گرايش كه . نامند  مي" تبعيض مثبت"آميز آنها را  اينروست كه اقدامات اغراق
 به اجرا در آمد، امريكا در ايالات متحده عنوان يكي از سياستهاي دولتي در دوره رياست جمهوري ليندون جانسون

به رسميت هيچوجه باين سياست . داد گروههاي مورد تبعيض را هدف قرار ميبرخي  اجتماعي از  ويژهحمايت
اعضاي به گزينشي امتياز دهي ، بلكه ادد قرار نمي مورد توجه  راحمايت شوندههويت فرهنگي گروههاي شناختن 

اين سياست  .ردك دنبال مي در عرصه تحصيلي، شغلي، مسكن عيدر چارچوب برخي اصلاحات اجتما  رااين گروهها
 را اي ازجمله برانگيخته شدن حسد و خشم فرانسويهايي در فرانسه نيز  براي خارجيها به اجرا درآمد و نتايج واژگونه

بل قرار در تقا ،تصديقي به سياست كنش  محور انتقاد.كه خود مورد تبعيض و نابرابري اجتماعي بودندبه بار آورد 

                                                       

6 Anette Treibel, Migration im modernen Gesellschaften, soziale Folgen von Einwanderung, Gastarbeit und Flucht, 
Uventa Verlag, 1999 
7 Seite 65 
8 Affirmative action: Aktive Bevorzugung diskriminierter Minderheitsgruppen. 
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 يك ، برابر در جامعه حقوق تأميناگر .  استبه يك گروه معين  ارجحيت دادن تصميم به برابري باهنجارگرفتن 
اي آن جامعه  معناي نقض هدفهاي برنامه به  فردي و يا گروهي،امتياز دهيرگونه  ه،يك سمت گيري است هدف و

اين ترتيب كه  به گروه مورد تبعيض ه  ب.ار بگيرد  ارجحيت دادن بايستي در خدمت برابري قر. شود محسوب مي
هيابي كنند، براي مثال  براي حل مشكلات خود را،امكاناتي داده شود تا اعضاي آن بتوانند همانند بقيه افراد جامعه

 يك دولت دموكراتيك با هدفهاي اجتماعي به ويژه بايستي از امكانات رسانه . امكانات برابر آموزشياجازه كار و
ها و گروههاي مورد تبعيض،   از بين بردن پيشداوريهاي موجود در جامعه عليه اقليتي گروهي و آموزشي برايها

 ، قايل شدن امتيازات ويژه كاريابي و يامسكن يابي اي كه بحران مسكن و اشتغال وجود دارد در جامعه. استفاده كند
خواهد شد، بلكه منجر اعي  و تضعيف دموكراسي فقط به اصطكاكهاي شديدتر اجتم نه ، براي اقليتهاي فرهنگي

 .فرهنگها نيز پا نخواهد گرفت گفتگوي ميان
  

 ي فرهنگيشمول جهانگرايي از ديدگاه  فرهنگ  چند

 غالب يي فرهنگي غلبه داشته و همچنان خطجريان فكري و پرنفوذي كه در كشورهاي اروپاي غربي بر امر تنوع گرا
ي فرهنگي از نظريه شمول جهان .ي فرهنگي استشمول جهاندهد،  تشكيل ميين را هاي انتگراسيون مهاجر در پروژه

تكامل فرهنگي مسير و  ، بر اساس اين نظريه.گيرد تكامل طبيعي برخاسته و از روح مسلط بر دوره روشنگري الهام مي
ماعي خود اين مراحل را تمام اقوام بشري به تناسب پيشرفتهاي اجت. هاي ثابتي دارد  است ومشخصهيا نردبان  معيني

توحش شروع شده و به  اين مسير از. شوند ي ميگزار ارزش، آن قرار دارنددر كه اي  مرحله متناسب باطي كرده و
 وبالا تقسيم ميانه، آغازين به مرحله كلاسيك،بر تقسيم بندي  اروند تكامل فرهنگي بن .شود مي منتهي يتهنرمد
بندي  اند قابل مقايسه، طبقه   كه در آن قرار گرفتهاي متناسب با مرحلهوامع بشري  اين نظريه تمامي جمبنايبر. شود مي
پيشرفتگي و يا ، جوامع موجود بر روي كره زمين با معيار مدرنيسمبر مبناي اين مقايسه با . جايگيري هستند و

 با اتكا به ،نژادگرايي  واستعمارگراييطرفداران ايده . شوند ي فرهنگي ميگزارارزش  در مراحل تمدن،افتادگي عقب
 قادر به  آنها استعمار و استثمار ملتها وقومهاي زير سلطه با اين توجيه كه خود.  قادر به توجيه خود بودند،اين نظريه

ي فرهنگي در شمول جهاننگرش  .گرفت ورود به مرحله تمدن نيستند و بايستي با فشار آنها را استحاله كرد، انجام مي
هايي    ئولوژي  همچنين خصيصه غالب مذاهب و ايدهگرايي شمول جهان . صه اروپا مركزمداري است خصياروپا داراي

موجوديت براي  شناسند و  احكام و فرهنگ خود به رسميت مي در چارچوباست كه جهان و جهانيان را تنها
 در شكل راديكال خود و در شمول جهان فرهنگ .نيستند قائل ارج و اعتبار "ديگر بودگي" و "فرهنگهاي ديگر"

 .كند مانعت نميم به   حاشيه راندن و حذف ديگر فرهنگها را ،وضعيت سلطه
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 تا اواخر دهه نود متكي به ايده اونيورساليستي فرهنگي و تنوع گرايي فرهنگي رويكرد دولتهاي اروپايي به امر 
 .  يگر فرهنگي بوده استباهدف اروپايي كردن مهاجرين و پاكيزه كردن آنها ازهرگونه آلايش د

  
تحقق  .كرد را دنبال مي آنها  (Assimilation)استحاله كامل فرهنگي نيز، هاي انتگراسيون مهاجرين  اغلب پروژه 

آل و هدف يك  آنگاه كه ايده. ست  تنوع گرايي فرهنگيمطلق انكار ايده اونيورساليسم فرهنگي به معناي راديكال
توان از گفتگوي  ، ديگر نميهاي فرهنگي و انساني در جامعه باشد جلوهجريان فكري، همرنگ كردن تمامي 

 .فرهنگها سخن گفت
  
  گرايي  فرهنگي نظريه نسبيت 
بر نسبيت گرايي فرهنگي  .گرايي فرهنگي قرار دارد بيتنس ، جريان فكري ي فرهنگيشمول جهاندر مقابل با اين نظر 

، گرايي فرهنگي نسبيت. است  غير قابل مقايسه اجزاي اي  موعهمجمتشكل از  استوار است كه هر فرهنگي دابنياين 
يعني سفيدها، جهان مسلط نيروهاي منافع قومي و فرهنگي  كه داند  مياي  قوم گرايانهي را  گرايشنظر اونيورساليستي

فرهنگهاي  هرچه انسانيت پيشرفت بيشتري كند، طبيعي، بر اساس ديدگاه تكامل .كند  بيان مي را ها مردها و غربي
 بر  در مقابل نسبيت گرايان فرهنگي. كوچك  بيشتر به مسير تمدن مدرن خواهند رسيد و درآن مستحيل خواهند شد

در استقلال، تداوم و بايستي  هر فرهنگي  موقعيت فرهنگي خود  وابسته است واين باورند كه انسان قويا  به زمان و و
 كاراكتر هر فرد توان مفهوم فرهنگ رادر ابعاد بر نظريه فرهنگ گرا مي با اتكا. استعداد بازتوليد خود فهميده شود

هر فرهنگي مدلهاي شخصيتي ويژه خود يان فرهنگي بر اين باورند كه نسبيت گر.  گسترش دادبشر ادامه و
به بيان توان به اختصار چنين  فشرده اين دو گرايش را مي. كاركتر عمومي آن فرهنگ انطباق دارد كه با آفريند رامي

د و نظريه  خرد و حقوق  مدرن تكيه دارشمول جهاننظريه تكاملي بر استحاله فرهنگهاي منفرد در ارزشهاي : درآورد
 .فرهنگ گرا برويژگي فرهنگي

  
هاي  ، خشونت ورزيرسد كه قتلهاي ناموسي هاي فرهنگي در ديدگاه نسبيت گرايان تا جايي مي گي تكيه بر ويژ

نيز به عنوان ويژگي فرهنگي تعريف كرده و در توضيح آنها در برابر  ن در برخي فرهنگها راانتقامي و سوزانيدن زنا
 گرايش نسبيت گرايي فرهنگي بر آن .گيرد  ناتوان بوده و در تناقض قرار ميحقوق بشر شمول جهاناصول و قوانين 

 مناسبي براي گفتگوي هاي فرهنگي گروههاي مختلف در جامعه، فضاي گي است كه با به رسميت شناختن ويژ
تقابل برخي پاسخي براي دهد و   تعريف روشني از ويژگي فرهنگي ارائه نميكه  از آنجاييفرهنگي فراهم آورد، اما
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  ندارد، موفق به ايجاد آشتي و گفتگو ميان فرهنگهاي مختلف منافع عمومي انسانيبا  فرهنگي هاي ويژگياز 
 .شود نمي

  
  ويژگي فرهنگي مفهوم 

 آداب غذا ،اي  قومي و منطقه گويشهاي محلي، نحوه پوششبادر نگرش كلاسيك مردم شناسي هنگي ويژگي فر
ي كه متĤثر كنونمباحث سياسي اجتماعي بخشهايي از در . دش  تعريف مي ... وجشن و عزاداريهمسريابي، خوردن، 

ارج  اصل هنگي تعريف شده و  بيشماري از كنشهاي انساني به عنوان ويژگي فراست،تي جهان بيني پست مدرنيساز 
اما بسياري از كنشهاي انساني كه زير عنوان ويژگي فرهنگي  .شود ، شامل حالشان مياري و به رسميت شناختنزگ

احترام به اين نوع از .  كه براي تمام بشريت مشترك و يكسان هستندكنند  ميتلاقيشوند، با اموري  تعريف مي
قائل شدن امتيازي ويژه و يا . بشري است يعمومجامعه از دن گروه معيني ويژگي فرهنگي، به معناي متمايز كر

ويژگي فرهنگي، زير پوشش محروميت از اموري كه در چارچوب نيازهاي اصلي و حقوق طبيعي بشري است 
نظري ميان نسبيت گرايان پست جدالهاي  در .برخلاف ايده عدالت عمومي و حقوق بشر استتناقض آميز و 
آيا خريد و فروش كودكان، خشونت : شوند ميذاشته  به بحث گاز اين دست يخالفين آنها موضوعاتمدرنيست و م

زير توان  مي آموزش كودكان  را در برخي مناطق جهان  خانگي نسبت به زنان، ممانعت به عمل آوردن ازجنسيتي و 
 مشترك در ارزيابي از هاييمعيارقبول مستلزم عنوان ويژگي فرهنگي تعريف كرد؟ پاسخگويي به اين پرسشها 

به صورت هرمي متشكل از  نيازهاي مشترك انساني  9آبراهام هارالد مسلاو. نيازهاي بلاواسطه و حقوق انسانهاست
   :كند پنج گروه تقسيم مي

 . سكسوآليتهنيازهاي فيزيكي گرسنگي، تشنگي و نياز به  •

 نياز به امنيت، نظم، ثبات و حمايت •

 وست داشته شدن، نياز به خويشاوندي و تعلق داشتننياز به دوست داشتن و د •

 نياز به ارج و احترام، موقعيت اجتماعي، پرستيژ، قدرت و اعتبار •

  و جستجوي حقيقتجويي تعالي رشد و تكامل شخصيتي و دروني خود،نياز به  •

همه انسانها، مستقل : توان بر سه محور اصلي خلاصه كرد  بندي نيازهاي بشري مي نگرش آبراهام مسلاو را در در رده
 نيازهاي تأمين برآورده كردن و . هستندمشتركي ياز هرگونه تعلق جغرافيايي، قومي و اعتقادي، مجهز به نيازها

انرژي فعال و سازنده يك انسان گرسنه و بي سرپناه در درجه نخست .  هستندساز  داراي اولويت هستي،انسانياي  پايه
مسلاو كه عميقا به ذات نيك . شود نياز به رشد معنوي برجسته مي، سپس كند به سوي يافتن نان سمت گيري مي
                                                       

9 Abraham Harald Maslow, Motivation und Perönlichkeit (Erstausgabe: 1954; überarbeitete Ausgabe: 1970)    
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 شوند، جامعه انساني تأميناي انسانها   رسد كه اگر نيازهاي اصلي و پايه انساني باور دارد، به اين جمعبند نظري مي
ه است، و صرفنظر از تفاسير هاي بسياري انجام گرفت درباره نظرات مسلاو بحث. انسانها نخواهد داشت نيازي به تغيير

  .اي او درباره نيازهاي بلاواسطه بشري همچنان  مورد توافق است موافق و مخالف، مدل پايه
 بدست آورد؛ هاي فرهنگي توان معيار روشني براي تعريف ويژگي  انساني ميشمول جهاناي و  با تكيه بر نيازهاي پايه

اي انساني مغايرت داشته  با نيازهاي پايه(  شودب حق طبيعي انساني، باعث سل در زندگي انساني امر فرهنگي كه هر
فردي  و  ثانويه ميان انسانها را دامن بزند، بايستي ي كه تبعيض حقوق را طلب كنداي  و يا كسب حق ويژه)باشد

 هرگونه ويژگي فرهنگي كه با خشونت به انسان ديگر و سلب آزادي. قلمداد شده و در محدوده خصوصي بماند
، ناقض حقوق ديگر انسانهاست و به عنوان نا پيدا كندعمديگري ، خدشه دار كردن حرمت و ارج انساني ديگري 

 . ي نيستگزارويژگي فرهنگي قابل ارج

  
  تنوع گرايي فرهنگي

براي ايجاد با تصميم خود آزاد  از ايده حقوق عقلاني است كه شهروندان گرفته بر،دموكراتيك مدرننون اساسي قا
 انوني استقمصوبات  اي از ، مجموعهقانون اساسي. كنند ، تدوين ميآزاد و برابر از افراد حقوقي  متشكلاي جامعه

 .شود ميبا ابزار قاطع حقوقي تنظيم  قوانين مختلف نيز همزيستي. در آنها الزام آور استمتقابل  رعايت  وتأييد امركه 
 قانون اساسي مدرن اي به عنوان پيش شرطهاي پايه ، حقوقموضوع و واضعشخص حقوقي به عنوان  حقوق فردي و

 به مثابه مناسبات دولتي تصويب شده در چارچوب ارج شناسي ميان افراد ،قانون اساسي مدرن. اند  نظر گرفته شدهدر
لزوم . كند  افراد حمايت مي (Integrity) وجوديتماميتاز  حقوقي را مستدل كرده و حقوق مشتق از آن، نهادهاي
. آيد  به بيان درمي انسانها اجتماعي و فرهنگي مختلف سازنده شخصيتياصل تفكيك ناپذيري اجزامايت با  اين ح

 فرد به تماميت يكهدر حالاست،   حقوقي به مثابه نهادهاي فرديدر نهايت تكيه اصلي بر رعايت امنيت اشخاص
وكراتيك، هويت قومي يك انسان را به مثابه به اين ترتيب نگرش دم. استشناسانه وابسته  ساختار روابط متقابل ارج

گيرد، بلكه بر اصل هويت  پايه و زير بناي برابري انسانها و به رسميت شناختن حقوق فردي آنها در نظر نمي
 تكيه  انساني و برابر بودن همه انسانها مستقل از تعلقات قومي، مذهبي، جغرافيايي، جنسي و نژاديشمول جهان
متقابلا اما از فرهنگهاي ديگر . شناسانه و گشاده روست اتيك در برابر فرهنگهاي ديگر ارجنگرش دموكر. كند مي

 سر سازگاري  ندارند، كنار انسانها برابري  وهاي آزادي توقع دارد كه ارزشهاي معنوي و اعتقادي را كه با ايده
 ،اري، دستگاه حقوقياد  مؤسسات دولتي،ن تحقق دموكراسي در يك جامعه مشروط به خنثي بود.ندارذگب

 . استآموزشگاهها، مدارس، دانشگاهها
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براي تحقق حقوق فردي قوقي همه افراد جامعه تكيه دارد، برابر ح كه بر اصل مدرنسياست ليبراليستي دولتهاي 
سانها ، تا استفاده از شانسهاي برابر اجتماعي انهاي فرهنگي افراد جامعه است ويژگيرعايت ثانوي انسانها ، ناگزير به 

 نسبت به وخامت وضعيت زنان اعتراضات جنبش زنان در اين كشورها. دار نشود  خدشهشان يل ويژگي فرهنگيبه دل
هاي  ، موجب تعميق نگرش ليبرال به امر ويژگي  بودند هايي كه به ويژه دچار تحول دموكراتيك شده در عرصه

هاي قدرت  دشواريهاي مضاعف زنان در عرصهجنبش زنان اين كشورها با طرح علني و پيگيرانه . فرهنگي شد
 حقوقي برا به خودي خود به بر برابر حقوقي افراد جامعه،قانونيتصويب سياسي، آموزش و اشتغال نشان دادند كه 

اي مثل زنان، به سبب قرنهاي متمادي تبعيض و بي حقوقي  كه گروههاي ويژه  وقتي.شود افراد جامعه منجر نمي
ورود گسترده زنان به دنياي كار نه تنها به بهبود وضعيت . ندارند هاي برابر را فاده از موقعيت، امكان است اجتماعي

 براي زنان، فقر زنان را به دستمزدهاي تبعيض جنسي در محيط كار، كمترين  اجتماعي آنها منجر نشد، بلكه پديده
 تكميل قانون.  را نمايان كرداي پايهانين مبارزات زنان در اين كشورها ، ضرورت تجديدنظر و تكميل قو .وجود آورد

براي مثال  .شود  منعطف به حقوق فردي انسان امكانپذير مياي اساسي دموكراتيك نيز منحصرا به اتكاي اصل پايه
مثل بيولوژيك آنها ساز  هاي هستي ويژگيدر نظر گرفتن ابسته به  براي زنان، وگيري از حقوق برابر اجتماعي بهره

 اعتراضات جنبش فمنيستي سياست دولت اجتماعي  در برابراز اين رو  . مان و پرستاري از كودك استبارداري، زاي
هاي حقوق اجتماعي، خانوادگي و حقوق  در زمينه بارت بود از، تصويب قوانين ويژه حمايتي زنانچنين وضعيتي عبه 
 كراتيك را همزمان در عرصه خصوصيكه فرآيند دمو اين  ويژگي دولت دموكراتيك را 10يورگن هابرماس    .كار

برد،   پيش مي) عنوان شخص دارنده حقرعايت حقوق فردي زنان به ( عموميو) منطبق بر ويژگيهاي جنسيتي زنان(
 متكي بر اندموكراتيك كه قوانينشهاي دولت. نامد  مي11مشروعيت يافتن قانون بر اساس يك فرآيند دموكراتيك

 :ندنك اي توجه   اصل پايهچندهاي فرهنگي به   در برابر ويژگيستي، باي حقوق انساني فرد استتأمين
  

مهمترين و بعنوان عدالت اجتماعي براي شهروندان برابر حقوق و ارج انساني آنها، رعايت  .1
  .تري وظيفه قانون مركزي

فرهنگي كه در برابر تحقق حقوق فردي پيچيدگيهاي براي همه موانع اجتماعي و انديشي   چاره .2
 .ن قرار داردشهروندا

                                                       

10 Jürgen Habermas, Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat,  
11 Prozeduralistische  Rechtsauffassung  
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كند، متفاوت  راه حلهايي كه قانون براي پاسخگويي به تنوع فرهنگي موجود در جامعه ارائه مي .3
شوند با  قوانين تكميلي كه براي بهبود وضعيت زنان تصويب ميمنطقي است كه از اينرو . هستند

 . باشندتهاجرين و يا اقليتهاي مذهبي متفاوقوانين مربوط به م
با . شود ي و جنسي از حقوق اجتماعي محروم هاي قومي، مذهب به سبب وابستگيد نبايهيچ انساني  .4

   گيرد اي تعلق نمي به هيچكس به واسطه ويژگيهاي فرهنگي امتياز ويژههمين پرنسيپ نيز
تنوع گرايي فرهنگي در اين سيستم از اصل رعايت حقوق فردي و برابر حقوقي شهروندان تابعيت  .5

رعايت است و ، عضويتشان در جامعه درجه نخست در شهروندانهمه هويت اصلي . كند مي
    . بر ديگر امور اولويت داردو تبعيت از دولت قانوني وظايف شهروندي 

 
  :عبارت است از ،اي با تكيه بر اصل درك قانوني پروسهدر اروپاي غربي  سوسيال دموكراتيك گيري سياست جهت

 فرهنگي گروههاي مختلف شهروندان ساكن هاي  ر رعايت ويژگيتصويب قوانين تكميلي مبتني بمبارزه براي 
 بنا بر توازن قوا در و ليبرالها،) سبزها(احزاب سوسيال دموكراتيك، طرفداران محيط زيست .كشورهاي اروپايي

  :اند اي خود شده خواستهاي برنامهموفق به تصويب بخشي از كمابيش پارلمانهاي اين كشورها 
تصويب قوانين متعددي : بت به ويژگيهاي فرهنگي و جنسي زنانشناسي نس پذيرش و ارج •

در عرصه اشتغال نيمه وقت براي مادران، نگهداري از كودكان مادران شاغل، حقوق ويژه 
 ....دوران بارداري و ممنوعيت اخراج آنان، حق سرپرستي فرزندان، 

 معلولين پذيرش و ارج شناسي حقوقي واخلاق نسبت به ويژگيهاي فيزيكي و معنوي •
بيمه درماني و پرستاري تصويب قوانين ويژه در زمينه آموزش، اشتغال، : جسمي و روحي

معلولين، ايجاد تسهيلات ويژه در تمامي وسايل حمل و نقل، معابر عمومي، اماكن خريد و 
 ...فروش، آموزشگاهها و ادارات دولتي براي معلولين، 

ايجاد تسهيلات براي حق : مذاهب ومليتهاي نسبت به وابستگان ديگر گزار پذيرش و ارج •
شهروندي مهاجرين، تابعيت مضاعف، اختصاص دادن بودجه دولتي براي كلاسهاي 

 آزادي در انجام مراسم مذهبي ايجاد تسهيلات براي دريافت اجازه كار،آموزش زبان، 
ي ، مجاز بودن اماكن و عبادگاههاي مذاهب مختلف، آزادبراي وابستگان به مذاهب ديگر

تĤسيس انجمنهاي و تجمعهاي ملي و مذهبي، آزادي تشكيل كلاسهاي آموزشي زبانهاي 
كاهش نسبي تحقير، تبعيض و به حاشيه راندن مهاجرين در جامعه ، محيط كار و محلي، 
 . سياست

   .هاي جنسيتي  به ويژگي نسبتيگزار پذيرش و ارج •
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   گفتگوي فرهنگها

 هستند، در جوامع مدرنات جنبشهاي زنان، كارگران، جوانان و اقليتهاي ساكن  كه دستاورد مبارزياين قوانينگرچه  
، اما تداوم اجرا و رعايت آنها از گيرند كار،  در معرض تغييرات منفي قرار مي گيري احزاب محافظه  وضعيت قدرت

منجر شده  ي فرهنگها و گفتگو متقابلگزاري  فرهنگ تحمل، ارج نسبيگيري سوي دولت و شهروندان به شكل
  هايي استثنايي و منحصربه پوستان در پستهاي مهم دولتي و آموزشي نه پديده حضور زنان، معلولين، و رنگين. است

 .دهند فرد، بلكه عناصري از وجدان و ايقان جامعه را تشكيل مي
     

 از بدو تاسيس داراي  چه در كشورهايي مثل كانادا و استراليا كه،تنوع گرايي فرهنگيسياست منعطف  به عزيمتگاه 
اند و چه در همه كشورهاي اروپايي كه تنوع فرهنگي در آنها تاريخ وزيني نداشته و از  تنوع قومي و فرهنگي بوده

جستجوي تدابير و راه حلهاي است كه  دشواريهاي مربوط به تفاوتهاي پيامدهاي مهاجرت در قرن بيستم است، 
 جربه سياست تنوع گرايي فرهنگي درت.   آن را تعديل كنندهاي اجتماعي ناشي از فرهنگي و نابرابري

هنگي ميان فرهنگهاي مختلف در يك گفتگوي فردهد كه آشتي و  جوامع دموكراتيك نشان مي
به دليل خاستگاه ملي، وابستگي جامعه، در صورتي امكانپذير است كه حاملين اين فرهنگها 
ن از حقوق اجتماعي و مشاركت مذهبي، خصوصيات جسمي، جنسيت و سمتگيري جنسي شا

گيري از امكانات اجتماعي   در برابر قانون و در بهره جوامعي كه امر برابر حقوقي افراددر .سياسي محروم نشوند
 گيري از امكانات مناسب مسكوني در بازار كار، در بخش آموزش، در بهرههاي اجتماعي   نشده است، نارساييتأمين

 "ديگري"هاي فرهنگي در جامعه  شود كه بلحاظ ويژگي  گروههايي مياعضايجه  متوعمدتاو تحقير و تبعيض 
  .زنان، اقليتهاي مذهبي و قومي، معلولين، در زمره اين گروههاي اجتماعي هستند. شوند محسوب مي

 ٢٠٠٧ دسامبر −        سيما راستين                                                                                                    
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